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)١۵فصللوقا(انجیلگمشدهپسرداستان

تمامبرایمقدس«کتاببخشدرhtmlفرمتدرتوانیدمیرابررسی(این
کنید.)مطالعھ۶ھفتھفصول»

۵٢ازدیگریفصلوھستمسرکیسیانادوارددوستان،ھمھخدمتسلامبا
کنم.میبررسیرامقدسکتابکلیدیفصل
کھاستمقدسکتابکلیدیھایفصلازدیگریکیلوقاانجیلپانزدھمفصل
مورخیوطبیبکھلوقاکند.میکمکماروحانیبلوغورشدبھآندقیقدرک

رستاخیزومرگتعالیم،زندگی،بھمربوطتاریخیوقایعبوددقیقوزبردست
مسیحصعودازبعدانجیلپیامانتشارھمچنینولوقاانجیلدررامسیحعیسی

(حدودرومشھردررسولپولسشدنزندانیتامیلادی)٣٣حدودآسمان(بھ
حدودکھدرآوردتحریررشتھبھرسولاناعمالکتابدررامیلادی)۶٢-۶٠

شود.میشاملراجدیدعھددرصد۵/٢٧
یافت:١٩:١٠فصلدرتوانمیرالوقاانجیلکلیدیآیھ

١٠: ١٩لوقابخشد.»نجاتوبجویدراگمشدهتاآمدهانسانپسرزیرا١٠«

فوققدرتیباکھکشدمیتصویربھپرمھرطبیبیھمچونرامسیحلوقا،
مرگوگناهاسارتازراآنھاوآیدمیفائقمردمآلاموھادردبرانسانی
دھد.مینجات

میتشریحزیباییبھراحقیقتاینمثلسھقالبدرمسیحپانزدھم،فصلدر
کند.

٣-١آیات

سخنانشتا می آمدندگردعیسینزدجملگیگناھکارانوخَراجگیرانامّاو١«
مردْ«اینمی گفتند:ھمھمھ کناندینعلمایوفَریسیانامّا٢بشنوند.را

می شود.»ھمسفرهآنانباومی پذیردراگناھکاران
٣-١۵:١لوقاآورد…»برایشانرامَثَلاینعیسیپس٣
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دارندنیازپزشکبھدردمندانکھھمانطوربود.گناھکاراندوستمسیح
مقابلدرمحتاجند.مسیحبھگناهمھلکمرضعلاجبراینیزگناھکاران

مسیحبھنیازیطبعاپنداشتندمیعادلراخودکھیھودیانیومذھبیعلمای
نداشتند!

رھبرانمطیعکھیھودجامعھاکثریتومذھبی)علمای(کاھنانوفریسیان
ورودشایستھوابراھیمفرزندانخدا،برگزیدهقومراخودبودندشانروحانی

کھبودندیھودیافرادباجگیرانیاخراجگیراندانستند.میبرینبھشتبھ
میکھجاییتاوکردندمیاخذمالیاتخودملتازرومامپراتوریبرای

شخصیمنافعبرایرابودمقررآنچھازبیشترمالیاتزوراعمالباتوانستند
ازیھودیاناکثروسیاسیومذھبیرھبرانطبعاکردند.میآوریجمعمردماز

وبودندمنزجراستعمارگروپرستبترومیاناززیرابودندمتنفرآنان
خیانتکارکردندمیآوریجمعمالیاتیھودیانازرومدولتبرایکھباجگیران

یھودجامعھمذھبیوسنتیبسیاربافتازتقریباباجگیرانآمدند.میشماربھ
معیارھایازکھافرادیاکثردلیلھمینبھبودند.شدهطردمیلادی،اولقرن

گذاشتندمیپازیررامعیارھاآنیاوگرفتندمیفاصلھمذھبیجامعھبستھ
وفریسیاندلیلھمینبھوشدندمیگروهاینجذبناخواستھیاخواستھ
ازوکردندمیخطابگناھکاران»و«خراجگیرانعنوانتحتراآنانیھودیان

کھکنیدتوجھشدند.میمتعجبکردمیبرخاستونشستآنھابامسیحاینکھ
خودتصمیممسیحکشتنبرایرویداداینازقبلھاماهیھود،مذھبیعلمای

بودند.گرفتھرا

بکشند.»رااوچگونھکھکردندمشورتھمباورفتندبیرونفَریسیانامّا١۴«
١٢:١۴متیانجیل

راخدانھایتبیمحبتوفیضمثل،سھقالبدرمسیحلوقا،١۵فصلدر
است١٩:١٠لوقاکلیدیآیھبرتاکیدیکھدھدمینشانگناھکارانبھنسبت

کردیم.اشارهآنبھقبلاکھ

وارداندکیوپردازیممیگمشدهپسرمثلیعنیمثلسومینبھفقطاینجادر
شویم.میداستاناینجزئیات
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١٢و١١آیاتاما

گمشدهپسرمَثَلِ
بھکوچکپسرروزی١٢بود.پسردورا«مردیفرمود:ودادادامھسپس١١
اکنونرسید،خواھدمنبھتوداراییازکھراسھمیپدر،”ایگفت:خودپدر
١٢و١۵:١١لوقاکرد.تقسیمدوآنبینراخودداراییپدرپسبده.“منبھ

بھتوجھباراداستاناینونگردیمبازقبلسال٢٠٠٠بھاگرکھکنیدتوجھ
ومھمنکاتبھابدانکنیمبررسییھودوقتسرزمینرسوموآدابوفرھنگ
تاایرانییکعنوانبھخوشبختانھنمیبریم؛پیاستنھفتھآندرکھظریفی
داریم.آشناییمنطقھاینفرھنگباحدودی

طلبد!میراارثشپدرشازخانوادهکوچکپسر١٢آیھدر
شخصیکھخانوادهپدرمقابلکھکنیدملاحظھراجوانپسراینگستاخیفقط

میجاییبیتقاضایچنینوایستدمیاستاحترامیباوثروتمندمتشخص،
زندگییکموبیستقرندرکھھاایرانیمابرایحتیموضوعاینھضمکند.
بھاحترامکھپیشسال٢٠٠٠مردمبھرسدچھاستثقیلبسیارکنیممی

بود.آناناجتماعیھنجارھایواصولجزخانوادهپدرمخصوصاوھابزرگتر
بینایرابطھکھاستتلخواقعیتاینبیانگراصلدرآور»شرم«تقاضایاین
بود!مردهپدرشکوچک،پسربرایونداشتوجودکوچکپسروپدر

زبانبھکوچکپسربمیرد.مالکشکھکنندمیتقسیمموقعیمعمولاراارث
تو،علایق؛ندارممشترکیچیزھیچتوبامنکھگویدمیپدرشبھزبانیبی

ای!مردهمنبرایتونیستند؛مندوستانتو،دوستاننیستند؛منعلایق
دیگریموضوعداستان،ابتدایدرکوچکپسرآورشرمتقاضایبرعلاوهاما
آور»شرم«سکوتشودمیبرداشتدومواولآیھسفیدخطوطبینکھنیز

است!بزرگترپسر
میلادیاولقرندراست؛پدرشمطیعظاھراداستانایندرکھبزرگترپسر
دادمیاجازهنبایدارشدبرادرعنوانبھوداشتخانوادهدرکلیدیبسیارنقش

بیاینازپدرشازوجودتمامبابایدوبکشدباریکجاھایچنینبھکارکھ
برادربھپدرثروتسومدویھودیانرسومطبقکرد.میدفاعبزرگحرمتی
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ارشدپسرسنگینسکوتگرفت!میتعلقکوچکپسربھسومیکوبزرگ
باباطندرولیظاھردرنھچندھرنیزاوکھاستتلخواقعیتاینگویای
نداشت.تنگاتنگوواقعیایرابطھپدرش

بودند!متنفرپدرشانازپسر،دوھر
زندگیدرخداعملاکھدنیاستپروایبیگناھکارانتمامنمایندهکوچکپسر
زیرآشکارانیزراخدااخلاقیھایارزشاینکھازوکندنمیبازینقشیشان

ھماگریاندارندایمانخدابھیاھاانسانازگروهاینندارند.باکیگذارندپا
وداردفرھنگیواجتماعیجنبھصرفاکشندمییدکبھخودبارادینازنامی
بس.
مقدسومذھبیظاھریچندھرکھدنیاستدیندارانتمامنمایندهارشد،پسر

شریعتیوآورندمیبجاموبھموودقتبھرامذھبیفرامینومراسمودارند
رابطھاوبانھوشناسندمیراواقعیخداینھعملدرولیکنندمیپیرویرا
شریعتپاسدارراخودکھیھودندکاھنانوفریسیانمانندگروهایندارند.ای

بودند.متنفر«حقیقت»وواقعیخدایازولیدانستندمییھوددینوموسی
ھمھوضعیتنھایتدرودارندقراردوگروهاینبینطیفیدردنیامردمبقیھ
است:یکیخدانظردرآنھا

قاصرند»خداجلالازواندکردهگناهھمھ«٢٣
٣:٢٣رومیان

راداستاناینکھیھودیاندیگرومسیحشاگردانحتیوفریسیاناحتمالا
«سکوتوکوچکپسرآور»شرم«تقاضایوگستاخیازکردندمیدنبال
الانکھاندیشیدندمیخوددروبودندعصبانیشدتبھارشد،پسرآور»شرم
کوچکپسراینحقوشودمعرکھوارداقتدارباخانوادهپدرکھاستآنوقت

تماممقابلوببرددھکدهمرکزبھراویگوشمالیباوبگذارددستشکفرا
سالوسنھمھمھبرایعبرتیدرستاکندفلکراویجوانانومشایخ
داراییپدر«پسگویدمیداستانادامھدرخونسردیبامسیحاماباشد.ھایش

کرد.»تقسیمدوآنبینراخود
تاکھفریسیانشد.ریختھشنوندگانسربرکھبودسردیآبیمانندجملھاین
حالدرخشمازجملھاینشنیدنبااحتمالابودندعصبانیکافیحدبھموقعآن

شنوندگانبرایپدر،سویازآوری»شرمالعمل«عکسچنینبودند.انفجار
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برایحتینبود؛درکقابلیھودمذھبیعلمایوفریسیانمخصوصاواولقرن
نیست.درکقابلما

برراآبداریسیلیپدرگستاخی،چنینبھپاسخدرکھگفتندمیمابھاگر
ازھمیشھبرایوانداختبیرونخانھازرااوونواختکوچکشپسرصورت

گرفتیم.میراپدرسویوکردیمنمیتعجبکردمحرومشارث
نبود.تحملقابلمیلادیاولقرنیھودیشنوندگانبرایشوکیچنین

:١٣آیھ

دوردستدیاریراھیوآوردگردداشتآنچھکوچکترپسرچندی،ازپس١٣
١۵:١٣لوقاداد. بادبرعیاشیبھآنجادرراخویشثروتوشد

کھندانیداگرگردد.میافزونترماجرا«ننگ»بھرودمیجلوداستانچھھر
ازدقیقیدرکآوردگردراخودداراییکوچکپسرچگونھوضعیتآندر

پدرچونکھکنیدتوجھبرد.نخواھیدپیفاجعھعمقبھوداشتنخواھیدماجرا
وزراعیھایزمینوخانھ(پدرملکتوانستنمیکسھیچبودحیاتقیددر
باراخویشارثکوچکپسروضعیتیچنیندربفروشد؛را…)داموھاباغ

میگذاریسرمایھفرزندانشوخودآیندهبرایکھکسیبھنازلبسیارقیمتی
خانھوملکبابتراپولیوارث،بھکسیالانکھمعنیبدینفروختمیکرد

بعدھاسالوبماندمنتظراصلیمالکمرگتااستحاضرولیکندمیپرداخت
کھچیزیمقابلدراندکیبسیارپولعوضدرولیشودصاحبراملکآن

وسرمایھدادنھدریعنیاینکند.پرداختاستبیشتربسیارآنواقعیارزش
نسلوشدمیبردایبھرهآیندهھاینسلبرایبایستمیکھخانوادگیثروت

گشت.میافزودهآنارزش نسلبھ
میدستدورھایسرزمینراھیبودآوردهبدستنقدپولکھکوچکترپسر

بھوشودمیخارجیھودیھسرزمینازپسرآنکھاستمعنیبداناینشود.
ضدیتیھودمردمباآنھاھایارزشوبودندپرستبتکھاطرافکشورھای

عیاشیوخوشگذرانیوداشتندیونانیفرھنگاکثراکھمناطقیرود.میداشت
بود.معمولفرھنگشاندر
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کھکسیواقعدربود؛یھودمذھبیجامعھننگمایھپسریچنینفریسیاننزد
چنینودادمیبادبرراخانوادگیثروتوسرمایھھاپرستبتوھافاحشھبا

بود.مجازاتاشدسزاوارشدمیمرتکبراآوری»شرم«رفتار
دھد:میتغییرناگھانراداستانفضایتماماستادیبامسیحاما

بھسختاووآمددیارآندرشدیدقحطیکرد،خرجداشتچھھرچون١۴
پیشھراسامانآنمردمانازیکیخدمتگزاریِرو،ایناز١۵افتاد.تنگدستی

داشتآرزوپسر١۶گماشت.خویشمزرعۀدرخوکبانیبھراویاووکرد،
نمی داد.لوقاچیزیاوبھھیچ کسامّاکند،سیرخوکھاخوراکباراخودشکم
١۵:١۴-١۶

ازنافرمانیوپدرسرمایھدادنھدرنتیجھآوری»شرم«وضعیتچنین
ومحترمایخانوادهازومتشخصیھودییکاینکھتصوراوست.دستورات
بود.سختبسیارشنوندگانبرایشوددچاربارفلاکتوضعیتاینبھثروتمند

شدهخوکبانییکبھتبدیلپسرآنواستنجسحیوانییھودیانبرایخوک
بخورد!ھاخوکغذایازکردمیآرزوکھبود
استخفتھعمیقاگناهتاریکیدرکھگناھکارانسانیکردنبیداربرایگاھیخدا

میتنگدستیبھسختپسرآنکھکندمیتاکیدمسیحدارد!متعددیراھھای
بود.ویروحانیورشکستگیازانعکاسیواقعدرکھافتد

بیدارگرانخوابازگوییآور»،شرم«وضعیتآندرکوچکترپسربالاخره
آید:میخودبھوشودمی

نیزاضافیخوراکپدرمکارگرانبسا”ایگفت:وآمدخودبھسرانجام١٧
پدرنزدوبرمی خیزمپس١٨می شوم.تلفگرسنگیفرطازاینجامنودارند

نیستمشایستھدیگر١٩کرده ام.گناهتوبھوآسمانبھ’پدر،می گویم:ومی روم
:١۵لوقاکن.“‘رفتارکارگرانتازیکیھمچونمنباشوم.خواندهپسرت

١٨و١٧

نھویشود.میآگاهاشروحانیفقربھوبردمیپیخودخطایبھپسرآن
راخویش»«جانیعنیواقعیسرمایھبلکھبوددادهھدربھراپدرارثتنھا
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خواندهپدرشپسرکھنبودشایستھوجھھیچبھدیگروبوددادهھدربھنیز
خانھدرکارگریعنوانبھرااولااقلمحبتشپرپدرکھبودامیدوارولیشود.

بپذیرد.اش
جسمانیوضعیتوگرسنھشکمیپاره،وژندهلباسباپسرآنترتیببدین

برایراطولانیراھیپیادهپایبابودمجبورخالیدستیبابیمارونحیف
شنوندگانبرایآوری»شرم«بازگشتچنینکند.طیپدریخانھبھرسیدن
پسرآنکھبوداینآناناکثرقلبیآرزویاحتمالانبود؛قبولقابلمسیحداستان

پاکیھودیھواسرائیلسرزمیناز«ننگ»اینھمیشھبرایوبمیردغربتدر
شود.

راخودداستانگذشتمیشنوندگانشدرونآنچھدرکبابارھرمسیحاما
کند!میواردآنانبرجدیدیشوکودھدمیدیگرپیچی

رااوپدرشکھبوددورھنوزامّاشد.پدرخانۀراھیوبرخاست«پس٢٠
غرقوکشیدآغوششدردویده،سویشبھشتابانوبسوزاندویبردلدیده،

١۵:٢٠لوقاکرد.بوسھ اش

میتصویربھگناھکارشپسربھنسبتراپدرمحبتزیباییبھبیست،آیھ
کشد.
نگرد؛میھادستدوربھاشبالاخانھدرکھخانوادهثروتمندومتشخصپدر
است!اشگمشدهپسرمنتظرکھھاستسال
ھادستدوردرپدرشچشمھمینکھکوچکتر،پسرآور»شرم«بازگشتدر
کھکنیدتوجھشتابد.میاوسویبھدلتنگیومحبتفرطازافتدمیویبھ

میپدرمطلعند؛اتفاقیھرازآناھالیاکثرکوچکدھکدهیکدرمعمولا
احتمالافتادمیپسرآنبھدھکدهاھالیچشماگرورودیدروازهدرکھدانست
چنانیھودیانداشت.وجوددھدرخپسرشبرایناگواریحوادثاینکھ

ھنگامرفتندمیاطرافھایسرزمینبھتجارتبرایاگرکھبودندمتعصب
خاکوگردخودباکھکردندمیسعیھایشان،لباستکاندنبابازگشت
بابرخورددرکھکنیدفکرحالنیاورند؛یھودیھبھراپرستانبتسرزمین

موضوعاینازپدرکردند.میچھبودجامعھوخانوادهننگکھپسریچنین
بھکسیاینکھازقبلتادویدپسرشسویبھسرعتبھوبودواقفخوبیبھ
ھایلباسکھباشیدداشتھخاطربھکند.محافظتاوازبزندایصدمھاو
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پدرنبود؛مناسبدویدنبرایابداکھبودبلندیعبایغالبادورانآنمردان
زانوتاراخودعبایبایستمیشناختندمیراویھمھدھکدهدرکھمتشخص

مشایخوجوانانزدهحیرتچشمانمقابلدربرھنھپاھایباوآوردمیبالا
بھخاکیوگلیھایکوچھپسکوچھدروساختمیخواروفروتنراخود

شتافت.میدھکدهدروازهسویبھسرعت
پدرکار،اینباواقعدرماست.تصورازخارجآوری»شرم«استقبالچنین
شد.متحملخودراپسرشننگ

ویابدمیادامھھمچناندیگریازپسیکیآورشرماتفاقاتمسیحداستاندر
علمایوفریسیانرویممیپیشچھھروآزاردمیپیشازبیشرامخاطبین

شوند.میمتنفربیشترپدرازمذھبی
پسرگوییکشد؛میآغوشدررااووسازدمیبوسھغرقراپسرشپدر
بھوبخشیدهکاملارااوخطاھایھمھپدرواستنشدهمرتکبخطاییھیچ

انسانبرایوگنجدنمیانسانذھندرابدامحبتیچنیناست!سپردهفراموشی
نیست.ھضمقابلھا
یابد:نمیخاتمھاینجاداستاناما

پسرتنیستمشایستھدیگرکرده ام.گناهتوبھوآسمانبھ”پدر،گفت:پسر٢١
راجامھبھترین”بشتابید!گفت:خدمتکارانشبھپدرامّا٢٢شوم.“خوانده
کنید.پاھایشبھکفشوانگشتشبرانگشتریبپوشانید.اوبھوبیاورید

اینزیرا٢۴بگیریم.جشنوبخوریمتاببریدسرآورده،پرواریگوسالۀ٢٣
سروروجشنبھپسشد!“یافتبود،شدهگمشد؛زندهبود،مردهمنپسر

٢۴-١۵:٢١لوقاپرداختند.

خودروحانیفقروورشکستگیبھواقعاویکندمیاعترافخودگناهبھپسر
لااقلکارگریباخواستمیویبودغمگینبابتاینازعمیقاوبودبردهپی

مزدبااومگرولیکند.جبرانبودکردهواردپدرشبھکھخسارتیازاندکی
طولدرنسلاندرنسلکھثروتیوسرمایھھمھآنتوانستمیکارگریناچیز

راآنعیاشیوخوشگذرانیباویوبودرسیدهاشخانوادهبھسالھاصد
کند؟جبرانبوددادهھدر

بھراثروتآنتوانستنمیھرگزویکھبودواضحکاملامخاطبانھمھبرای
آور»شرمجشنو«خوشیبپردازد.راخودجریمھتاوانوبازگرداندپدرش
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قبلکھوالاییموقعیتومقامبھرااودرنگبدوناینکھوفرزندشبرایپدر
برانگشتریگذاشتنباپدرنیست.کردنیباوربازگرداندداشتخانھترکاز

والایھویتواعتبارویتنبرفاخرجامھوھالباسپوشاندنوانگشت
برایپسرکھکنیددقتگرداند.میبازاوبھرامتشخصخانوادهآنفرزندی
آنبھحصولبرایزیرادھدنمیانجامکاریابداخودوالایموقعیتبھرسیدن
ویھایکوششوھاتلاشتمامدھد؛انجامکاریتوانستنمیعملاموقعیت

نمیکردمیکارنیزعمرآخرتاوروزیشبانھاگرویبود.حاصلبی
پدربھرابودنسلچندینکوششوتلاشحاصلکھعظیمیسرمایھتوانست

ترتیببدینپذیرد؛میرااوفیضشومحبتخاطربھصرفاپدربازگرداند.
ثروتمندومتشخصخانوادهازعضویمجدداغربتسرزمیندرگمشدهپسر
گردد!میبازخودخانھبھوشودمیپدر
ابداکھخداستتوسطگناھکاراننجاتھمتایبیوزیباداستانھماناین

گناھکارتنبرراعدالتشفاخرجامھخداکند.نمیایفانقشیآندرگناھکار
ازراپسرالقدسروحداستانایندرپذیرد.میخوشیبارااووکندمی

کوچھدرمسیحوکندتوبھوآیدخود بھتاکندمیبیدارروحانیگرانخواب
وخواروکشدمیدوشبررااوننگدھکدهگلیوخاکیھایکوچھپس

میاوبررافیضشومحبت(بالاخانھ)آسمانازپدرخدایوشودمیفروتن
واستانساندرکورایمحبتیچنینپذیرد!میفرزندیبھرااووگستراند

داشتھھمتوانندنمیوندارندآندردخالتیمطلقاگناھکاراناینکھخاطربھ
پذیرند.نمیراآنوکنندنمیتاییدراخدانجاتراهھاانساناکثرباشند

ھمھدیندارانوفریسیاناستادی،بامسیحیابد؛نمیخاتمھاینجادرداستان
آشکارراآنانواقعیھویتوکندمیداستاناینھایماجراواردراھادوران

سازد:می

رقصصدایوشدنزدیکخانھبھچونبود.مزرعھدربزرگترپسرامّا«و٢۵
است؟“خبر”چھپرسید:وخواندفراراخدمتکارانازیکی٢۶شنید،آوازو

زیرابریده،سرپرواریگوسالۀپدرتوآمده”برادرتداد:پاسخخدمتکار٢٧
نخواستوبرآشفتشنید،رااینچون٢٨است.“بازیافتھسلامتبھراپسرش

٢٨-۵: ١۵لوقادرآید.خانھبھ



10

ماجرایشنیدنباکھشودمیپیداکسیکلھوسرداستانایندربالاخره
گوییشود!میخشمگیناوازپدرآورشرماستقبالوکوچکترپسربازگشت

یھودیاناکثرکھاستمسیحداستانازشخصیتیتنھابزرگتر)(پسرشخصاین
بایدکھکسیھستند!نظرھماوبایھودمذھبیعلمایوفریسیانمخصوصاو

کند:پاکدھکدهآنازراشرمیبیوننگاینوبایستدمردیکمثل

گفت:پدرجوابدراوامّا٢٩کرد.التماساوبھوآمدبیرونپدرپس…٢٨
سرفرمانتازھرگزوکرده امخدمتغلامانچونراتوسالھاست”اینک

پابھضیافتیدوستانمباتاندادیمنبھبزغالھ ایحتیھرگزتوامّانپیچیده ام.
روسپیھاباراتوداراییکھپسریاست،بازگشتھپسرتاینکھحالو٣٠کنم.

تو”پسرم،گفت:پدر٣١بریده ای!“سرپرواریگوسالۀبرایشداده،بادبر
جشنبایداکنونامّا٣٢توست.مالدارم،ھرآنچھوھستی،منباھمواره
یافتبود،شدهگمشد؛زندهبود،مردهتوبرادراینزیراکنیم،شادیوبگیریم
٣٢-١۵:٢٨لوقاشد!“ »

وفروتنیباوآیدمیبیرونمھمانانشحضورازوخانھازپدرمجددااما
کوچکترشپسربرایکھکاریدقیقارود؛میبزرگترشپسرسویبھمحبت
(ملکوتباشکوهسروروجشنآنبھکھکندمیالتماساوبھودادانجام

ھاسالکھراخودواقعیھویتبزرگترپسراینجادراماشود.ملحقآسمانی)
میپدرشبھاودھد.مینشانبارهیکبھبودکردهپنھانتظاھروریاکاریبا

فرمانتازھرگزوکرده امخدمتغلامانچونراتوسالھاست”اینکگوید«
ضیافتیدوستانمباتاندادیمنبھبزغالھ ایحتیھرگزتوامّانپیچیده ام.سر
»کنم.پابھ

طولدراندازهچھتاکھسازدمیآشکاربزرگترپسراینجادرکھکنیدتوجھ
پسرازبیشترحتیواستنداشتھایرابطھپدرشبامتمادیھایسال

است!بودهمتنفراوازداستانابتدایدرکوچکتر

ثروتھمھازوداشتتعلقویبھپدرشداراییسومدوکھاستحالیدراین
خدمتگزارانوکارگرانتماموبودجستھبھرهمتمادیھایسالطولدرپدر
بودند!ویاختیاردرپدر
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پسربھاگروبودمحبتازمملوپدرآنمسیحداستانمطابقدیگرسوییاز
پسربیشترچقدرورزیدمیعشقھمچنانماجرا،آنتمامازبعدکوچکترش

ودروغسخنانبود.میآگاهخودشبھنسبتپدرشعشقازبایدبزرگتر
نداشتایرابطھپدرباتنھانھاوکھدھدمینشانبزرگترپسرنظرانھتنگ
اکراهرویازبوددادهانجامھمراکاریاگربزرگترپسربود.متنفراوازبلکھ

اوکھکنیدتوجھنداشت.پدربھنسبتعشقیومحبتقلباولیبوداجبارو
خیالبھکھغلامیبلکھدانستنمیپدرشخانوادهازعضویراخودحتی

دیندارانھمھاحساسدقیقااینودادمیانجامراپدرفرامیناکراهباخودش
وکندنجانباکھیھودمذھبیونوفریسیانماننداست!ھادورانتمامدردنیا

رایھوددینمقدسیکتابفرامذھبیسننومراسمدقتبھخواستندمیتلاش
گوید:می٢۴و٢٣:٢٣متیانجیلدرمسیحکنند.اجراموبھمو

وشِویدونعناعازشماریاکار!فَریسیانودینعلمایایشمابر«وای٢٣
ورحمتوعدالتھماناکھراشریعتمھمترِاحکامامّامی دھید،ده یکزیره

نیزراآنھاومی آوردیدجایبھمی بایسترااینھامی گیرید.نادیدهاست،امانت
شترامّامی کنید،صافیراپشھشماکور!راھنمایانای٢۴نمی کردید.فراموش

٢۴و٢٣:٢٣متیمی بلعید!فرورا

بھنسبتکینھوخشمازکھکسیاست!بزرگترپسروضعیتتوصیفدقیقااین
بلکھنداشتمعناییبخششومحبتفیض،وینزدبود.مملوبرادرشوپدر

خشکمعاملھیکماننددیندنیا،دیندارانبرایمجازات!ومزدتقلا،غلامی،
رامزدتاناستموظفخدادھیدمیانجامشماکھکاریقبالدرکھاستشغلی
کند!پرداختقیامتدریاالانھمین

پسربھراخودشادیوجشنعلتمحبتباکھکندمیسعیآخردرپدر
دھد:توضیحبزرگتر

بود،مردهتوبرادراینزیراکنیم،شادیوبگیریمجشنبایداکنونامّا٣٢«
١۵:٣٢لوقاشد!»یافتبود،شدهگمشد؛زنده
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،عدالتآندرکھاستجاییخداپادشاھیوآسمانملکوتکھنکنیدفراموش
مینجاتراگناھکاریکھخدانھایتبیفیضحکمفرماست.شادیوآرامش

ھیجانبھراآنلشکروآسمانکند؛میمنتقلحیاتبھتامرگازرااوودھد
کلیاگروھاھا،ملیتھا،قومنجاتنتیجھشادیاینکھکنیدتوجھآورد.می

است!نفریکنجاتبلکھنیستایمنطقھ

درراشنوندگانشمسیحگوییوشودمیتمامداستانناگھانبھاینجادراما
بااوآیاشد؟چھداستانایندربزرگترپسرتکلیفپسکند.میرھامعلقھوا
کوچکترپسرمانندراپدریخانھآیاکرد؟!آشتیپدرشباورفتخانھبھپدر
کرد؟ترکھمیشھبرایداستانابتدایدر

میاتفاقاورشلیمدرآیندهماهچنددرمسیحبرایکھوقایعیبھکردننگاهبا
داد!پاسخسوالاتاینبھدقتبھتوانمیافتند

کنم.بازگوشمابرایراداستانادامھذھنپردازیخیالکمیباکھدھیداجازه
خشمیبادوستانشھمراهبودآمدهستوهبھشرموننگاینازکھبزرگترپسر

وبرندمیدھکدهازخارجایتپھبھخانھدرازکشانکشانراپدرشعظیم،
اینتارسانندمیقتلبھرااووکوبندمیسرشبرچماقوچوبباآنجادر

شود!پاکدھکدهآناز«ننگ»
دیگروکاھناندوستانشانھمراهبھفریسیانبعدماهچندکھبودکاریدقیقااین

شھرازخارججلجتاتپھرویبررااوودادندانجاممسیحبامذھبیعلمای
کشتند.وکشیدندصلیببھرومیسربازاندستبھاورشلیم
است!آور»شرم«مرگنشانھکھصلیبی

پسرش»دووپدریک«مَثَلبھتریاگمشده»پسر«مَثَل
«سکوت»،آورشرم«تقاضایاست:آورشرمھایماجراازمملوسراسر

شرم»،«وضعیتآورشرم«رفتارآور»،شرمالعملعکسآور»،«شرم
آور»شرمسرورو«جشنآور»،شرمآور»،«استقبالشرمبرگشت«آور»،

!آور»شرم«مرگبالاخرهو
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کھبدوزیمعیسییعنیایمانکاملمظھروقھرمانبرراخودچشمانو٢«
ناچیزراآنننگوکردتحملراصلیبداشت،روپیشِکھخوشیآنبھ خاطر

١٢:٢عبرانیان»است.نشستھخداتختراستجانببراکنونوشمرد

آمینباد.شماھمھباخداوندمسیحعیسیفیض

١۵فصللوقاانجیل

گمشدهگوسفندمَثَلِ

راسخنانشتا می آمدندگردعیسینزدجملگیگناھکارانوخَراجگیرانامّاو١
گناھکارانمردْ«اینمی گفتند:ھمھمھ کناندینعلمایوفَریسیانامّا٢بشنوند.

می شود.»ھمسفرهآنانباومی پذیردرا
داشتھگوسفندصدکھشمااز«کیست۴آورد:برایشانرامَثَلاینعیسیپس٣

آنپیدرونگذاردصحرادررانھونودآنشود،گمآنھاازیکیچونوباشد
برشادیباراآنیافت،راگمشدهگوسفندچونو۵بیابد؟راآنتانرودگمشده
ومی خواندفراراھمسایگانودوستانآمده،خانھبھو۶می نھددوش

شمابھ٧بازیافتم.“راخودگمشدۀگوسفندزیراکنید،شادیمن”بامی گوید:
سروروجشنمی کند،توبھکھگناھکاریکبرایھمین سانبھمی گویم،

توبھبھنیازکھپارسانھونودبرایتامی شودپابرآسماندرعظیمتری
ندارند.

گمشدهسکۀمَثَل

گمآنھاازیکیچونوباشدداشتھنقرهسکۀدهکھاستزنکدامیا«و٨
بازنایستد؟جُستنازنیافتھ،راآنتاونروبدراخانھوبرنیفروزدچراغیشود،
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من”بامی گوید:ومی خواندفراراھمسایگانودوستانیافت،راآنچونو٩
بھمی گویم،شمابھ١٠بازیافتم.“راخودگمشدۀسکۀزیراکنید،شادی

برسروروجشنخدافرشتگانحضوردرگناھکار،یکتوبۀبرایھمین سان،
می شود.»پا

گمشدهپسرمَثَلِ
بھکوچکپسرروزی١٢بود.پسردورا«مردیفرمود:ودادادامھسپس١١
اکنونرسید،خواھدمنبھتوداراییازکھراسھمیپدر،”ایگفت:خودپدر
چندی،ازپس١٣کرد.تقسیمدوآنبینراخودداراییپدرپسبده.“منبھ

خویشثروتوشددوردستدیاریراھیوآوردگردداشتآنچھکوچکترپسر
شدیدقحطیکرد،خرجداشتچھھرچون١۴داد. بادبرعیاشیبھآنجادررا
یکیخدمتگزاریِرو،ایناز١۵افتاد.تنگدستیبھسختاووآمددیارآندر
خویشمزرعۀدرخوکبانیبھراویاووکرد،پیشھراسامانآنمردماناز

امّاکند،سیرخوکھاخوراکباراخودشکمداشتآرزوپسر١۶گماشت.
کارگرانبسا”ایگفت:وآمدخودبھسرانجام١٧نمی داد.چیزیاوبھھیچ کس

می شوم.تلفگرسنگیفرطازاینجامنودارندنیزاضافیخوراکپدرم
گناهتوبھوآسمانبھ’پدر،می گویم:ومی رومپدرنزدوبرمی خیزمپس١٨

ازیکیھمچونمنباشوم.خواندهپسرتنیستمشایستھدیگر١٩کرده ام.
کن.“‘رفتارکارگرانت

رااوپدرشکھبوددورھنوزامّاشد.پدرخانۀراھیوبرخاست«پس٢٠
غرقوکشیدآغوششدردویده،سویشبھشتابانوبسوزاندویبردلدیده،

دیگرکرده ام.گناهتوبھوآسمانبھ”پدر،گفت:پسر٢١کرد.بوسھ اش
گفت:خدمتکارانشبھپدرامّا٢٢شوم.“خواندهپسرتنیستمشایستھ

وانگشتشبرانگشتریبپوشانید.اوبھوبیاوریدراجامھبھترین”بشتابید!
جشنوبخوریمتاببریدسرآورده،پرواریگوسالۀ٢٣کنید.پاھایشبھکفش

پسشد!“یافتبود،شدهگمشد؛زندهبود،مردهمنپسراینزیرا٢۴بگیریم.
پرداختند.سروروجشنبھ

رقصصدایوشدنزدیکخانھبھچونبود.مزرعھدربزرگترپسرامّا«و٢۵
است؟“خبر”چھپرسید:وخواندفراراخدمتکارانازیکی٢۶شنید،آوازو

زیرابریده،سرپرواریگوسالۀپدرتوآمده”برادرتداد:پاسخخدمتکار٢٧
نخواستوبرآشفتشنید،رااینچون٢٨است.“بازیافتھسلامتبھراپسرش
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پدرجوابدراوامّا٢٩کرد.التماساوبھوآمدبیرونپدرپسدرآید.خانھبھ
سرفرمانتازھرگزوکرده امخدمتغلامانچونراتوسالھاست”اینکگفت:

پابھضیافتیدوستانمباتاندادیمنبھبزغالھ ایحتیھرگزتوامّانپیچیده ام.
روسپیھاباراتوداراییکھپسریاست،بازگشتھپسرتاینکھحالو٣٠کنم.

تو”پسرم،گفت:پدر٣١بریده ای!“سرپرواریگوسالۀبرایشداده،بادبر
جشنبایداکنونامّا٣٢توست.مالدارم،ھرآنچھوھستی،منباھمواره
یافتبود،شدهگمشد؛زندهبود،مردهتوبرادراینزیراکنیم،شادیوبگیریم
شد!“ »


